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یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 
انقلاب در سوریه، شروع پایان تروریستها
آتش انقلاب به سوریه نیز رسید. از ابتدای هفته گذشته شهر "درعا" در جنوب سوریه به آوردگاه نبرد میان مردم و دولت سوریه تبدیل شده است. نیروهای امنیتی سوریه به شیوه همکاران خویش در ایران که روابط نزدیک با هم دارند به مردم حمله ور شدند و از خشونت  و بی رحمی چیزی کم نگذاشتند. برای همین سازمان ملل از دولت سوریه خواسته است که از خشونت بیش از حد(!) پرهیز کند. یک فعال سیاسی اهل سوریه به بی بی سی عربی گفت: "در کشور، کشتاری در حال روی دادن است." مقر حزب بعث سوریه در شهر درعا از سوی مردم به آتش کشیده شده است. نیروهای امنیتی به محل تجمع مردم در یک مسجد حمله برده و بیش از 10 تن را کشتند و یک پزشک که برای مداوای مردم به مجل رفته است بوسیله تک تیراندازان دولتی کشته شده است. دولت سوریه مانند همه دولتهای دیکتاتوری همه حوادث را به عوامل بیگانه وبه خصوص دشمن صهیونیستی ربط داده است. خاندان اسد 48 سال است که بر این کشور حاکم هستند. و به بهانه جنگ با دشمن صهیونیستی در تمام این سالها بر این کشور وضعیت فوق العاده حاکم کرده اند. طبق این قانون مانند همه قوانین فوق العاده که دولتهای بورژوایی اجرا میکنند به هر بهانه کوچکی مردم سرکوب میشوند. یکی از خواستهای اصلی مردم لغو قانون فوق است. بشار اسد پسر حافظ اسد که ریاست جمهوری را از پدر به ارث برده است در ماه ژانویه با شروع انقلابات در منطقه با اطمینان گفته بود: کشورش باثبات ‌تر از تونس و مصر است و احتمال بروز ناآرامی در این کشور وجود ندارد. قذافی هم همین فکر را میکرد و اصولا همه دیکتاتورها همیشه همین فکر را میکنند، خامنه ای هم همین فکر را میکرد.

نکته برجسته در تحولات سوریه این است که انقلاب در سوریه بیش از هر چیزی ضربه سختی به گروههای تروریستی اسلامی خواهد بود. گروههای تروریستی اسلامی سالهاست که در پناه دولت سوریه به حیات خود ادامه میدهند. این دولت به کمک جمهوری اسلامی این گروهها را تغذیه کرده است جمهوری اسلامی سوریه را خط مقدم خودش میداند، گروههای حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان از طریق جمهوری اسلامی و به واسطه سوریه همیشه شارژ شده اند؛ انقلاب در سوریه به این اعتبار ضربه سختی نیز به جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی در نمایشی مسخره مدعی است که انقلابات منطقه ادامه "قیام اسلامی" است (البته این را نگوید چه بگوید!؟). اما انقلاب در "کشور دوست و برادر و خط مقدم در جنگ با دشمن صهیونیستی" را نمی توانند هیچ گونه توجیه کنند. برای همین زبان به کام گرفته و سکوت کرده اند. از سوی دیگر کار به جایی رسیده است که دولت ترکیه که این اواخر دوست و برادر این حکومت شده بود هواپیمای های باربری اش را مجبور به فرود میکند و بعد از تخلیه بارهای آن که وسایل نظامی به مقصد سوریه است اجازه پرواز میدهد. رفتار دولت ترکیه بیش از آنکه اجرای قوانین سازمان ملل در جهت تحریم جمهوری اسلامی باشد ( به گفته تحلیل گران بی طرف اگر اینکار را نکند و قانون بین الملل را پشت گوش بیندازد برای خود ترکیه بد میشود!) نمایانگر تحت فشار گرفتن اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه است.  

در این میان تحرکات تروریستی دولت اسرائیل و گروههای تروریستی اسلامی در چند روز گذشته قابل توجه است. دوباره بمب گذاری و حملات موشکی از سرگرفته شده است، در این میان شهروندان و بخصوص کودکان قربانی این جنگ کثیف میشوند. شعله های یک جنگ تروریستی دیگر را میخواهند شعله ور سازند شاید شعله های انقلاب خاموش شود. انقلاب در منطقه خاورمیانه کمترین ثمرش درکوتاه مدت این بوده است که "مسئله اعراب و اسرائیل" به حاشیه رانده شده است. و فعلا خود دولتهای دیکتاتور که حیاتشان را به همین مسئله گره زده بودند خود در حال سقوط هستند و به همان نسبت دولت اسرائیل نیز توجیهات ایدئولوژیک خویش را دارد از دست میدهد. دولت اسرائیل دیگر نمی تواند به همان بهانه به حیات خود ادامه دهد که در بیش از نیم قرن گذشته ادامه داده است. بمب گذاری و حملات موشکی همیشه یک هدفش این بوده است که توجه مردم منطقه را از مسایل واقعی خودشان منحرف سازند. اما این روشها هم دارد به انتهای خود میرسد. انقلاب در سوریه از نظر تشکیلاتی هم به گروههای اسلامی ضربه خواهد زد از نظر سیاسی که فعلا با وجود حضور مستقیم مردم در صحنه آچمز شده اند و سرنگونی دولت بشار اسد اگر عملی شود این گروههای تروریستی را در تنگنای بسیار جدی تر و بیشتری قرار میدهد و به اضمحلال این گروهها کمک  میکند. واقعیت این است این گروهها با دلارهای دولتهای مانند جمهوری اسلامی و سوریه سرپا هستند. سرنگونی دیکتاتوری خاندان اسد میتواند نقطه شروع پایان این تشکیلاتهای تروریستی باشد.*
